
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

5
سه شنبه  29 خرداد 1397 |  سال ششم |  شماره 1428

داستان کلاه  آفتابی ها ادامه دارد
شــهروند| چند هفته پیش در اینستاگرام 
پیامی بــه دکتر ســیدناصر عمادی، پزشــک 
داوطلب جمعیت هلال احمر داده شــد و در آن 
از بیماری پوستی کودکان در یکی از روستاهای 
خراســان جنوبی صحبت شــد. عکس ها دکتر 
عمادی را متقاعد کردند که بیماری جدی است 
و باید به این بچه ها کمک شود. برهمین اساس، 
به ســراغ دبیرکل جمعیــت هلال احمر رفت و 
درنهایت بــا همراهی نیروهــای جمعیت راهی 
روســتاهای ذکری و گل نی شهرستان درمیان 
شــدند. تیم اعزامی به بررسی، درمان و آموزش 
بیــش از ٦٠نفر از بیماران روســتاهای ذکری و 
گل نی اقدام کردند و کلاه آفتابی، داروهای مورد 
نیاز از قبیل کرم های ضدآفتاب و مرطوب کننده 
و پمادهای مرتبط با بیماری به شکل رایگان در 
اختیارشان قرار گرفت. بعد از گذشت چند روز، 
پوست کودکان روستای ذکری شبیه به خیلی از 
همسالانشان شد و حتی دیگر بدون کلاه و زدن 

کرم ضدآفتاب از خانه بیرون نمی روند. 
دکتر عمادی که 1٠ســالی می شود داوطلب 
جمعیت هلال احمر اســت، در رابطه با داستان 
ایــن کــودکان می گویــد: داســتان ذکری در 
اســتان خراســان جنوبی این طور شروع شد که 
در اینستاگرام برای من پیامی آمد که بچه های 
روســتای ذکری دچار ضایعات پوســتی خیلی 
شدیدی شده اند که روزبه روز هم بدتر می شوند. 
بلافاصله ســرچ کردم؛ در یکی، دو سایت دیدم 
که یک ماه قبل پیامی گذاشــته اند که بچه های 
این روستا چنین مشکلی دارند اما خیلی جدی 
به آن اشــاره نکرده بودند. به نظرم آمد که باید 
یک مشکل جدی وجود داشته باشد. با دبیرکل 
جمعیــت هلال احمر تماس گرفتم و از ایشــان 
خواهش کــردم از مدیرعامل اســتان پیگیری 
کنند که این موضوع واقعیــت دارد یا خیر؟ بعد 
از تأیید تصمیم بر این شــد که من فردای همان 
روز به استان خراسان جنوبی بروم و با همکاری 
جمعیت هلال احمر به روستا برویم و مددجویان 
را ببینیم. قبل از رفتن از یکی از ســازمان های 
مردم نهاد که برایم پیام فرستاده بودند، خواستم 
عکس این بچه ها را برای من بفرستند. عکس ٦ 
تا از بچه ها را برای من فرســتادند و متوجه شدم 

که مشکل جدی است. 
اما دیدن عکس ها در مــورد بیماری بچه ها و 
دلیلش حدس هایی زده بود: قبل از رفتن به این 
فکر کردم که احتمالا در آن منطقه نور خورشید 
زیاد اســت، خشکســالی و بادهای شدیدی که 
گردوغبار زیادی دارد، به پوســت بچه ها در این 
روســتا آســیب می زند. این احتمال که شاید 
یک بیماری عفونی یا ژنتیکی باشــد را هم برای 
خودمان داشــتیم؛ اما چون تجربه  ام در کشــور 
زیاد بود و این مــوارد را در آفریقا هم دیده بودم، 
حدسم این بود که مشکل همان نور خورشید و 
بادهای پرگردوغبار است که حدسم هم درست 
بود و درنهایت توانســتیم مشــکل را با مقداری 
دارو، کــرم ضدآفتاب و کلاه حــل کنیم. با این 
حال، موفقیت اصلی ما این بود که توانســتیم به 
مردم در این روستاها آموزش دهیم. از 8 صبح تا 
8 شب آموزش داشتیم و با بچه ها ارتباط خوبی 
برقرار کردیــم و درنهایت دیدیــم این آموزش 

نتیجه خوبی داشته است. 

آنچه گذشت

مدرسه امداد دکتر ســید ناصر عمادی، داوطلب هلال احمر، پزشــک بدون مرز، متخصص پوســت و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران براي دومین بار براي درمان مشکلات پوستي اهالي روستاي ذکري و گل ني به خراسان 
جنوبي و 3٠ کیلومتري مرز افغانستان رفت. وي که از اعضاي مجمع عمومی هلال احمر نیز هست، اوایل ماه 
مبارك رمضان در پي اطلاع از مشکلات شدید پوستي کودکان اهالي این روستاها، به این خطه از کشورمان 
سفر کرد. این بار هم براي پیگیري روند درمان همراه با تیم داوطلب پزشکي ، متشکل از دستیاران و پرستاران و 

دانشجویان پزشکي  از تهران و مازندران و اعضاي هلال احمر خراسان جنوبي به این روستاها سفر کرد.  
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حدود ۸۵ درصـد از رانندگانی 
که باعـث تصادفـات مرتبط با 
خواب می شـوند، مرد هستند 
آنهـا  سـوم  یـک  حـدود  و 
حداکثـر ۳۰سـال سـن دارند.

ليلا باقري | همراه گروه ســلامت شــده ام و عازم 
خراسان جنوبی. دکتر سید ناصر عمادی، پزشک بدون مرز 
و متخصص پوست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 
براي بار دوم به روستاهای مرزی و سنی نشین شهرستان 
»درمیان« رفت تا پیگیر درمان مشکلات پوستي بچه ها 
شــود. او که عضو مجمع هلال احمر هم هســت، اوایل 
خرداد، از طریق فعالان اجتماعی متوجه بیماري پوستی 
در روستاهاي ذکري و گل ني می شود و خودش را به آن جا 
می رساند. شایعه شــده بود که بیماری عفونی پوستی 
بچه ها به دلیل آب آلوده اســت اما دکتر عمادی متوجه 
می شــود طوفان خاك و آفتابِ بی امان، پوست بچه ها را 
نازك و شکننده و ضعیف کرده و بعد هم عفونی شده اند. 
به اهالي توصیه های لازم را می کند و درمان را  شــروع 
می کند. بعد از سفر، او کرم ضد آفتاب و اقلام مورد نیاز را  
با بچه های هلال احمر بین مردم دو روستا توزیع مي کند. 
در سفر دوم یک گروه تحت عنوان گروه سلامت دکتر را 
همراهي مي کنند؛ دکتر علائین، نخعی، شکری، حجتی و 
همچنین نعیمی پرستار بیمارستان رازی و »هلیا« دختر 
نوجوان دکتر عمادی.  آنها اقلام دارویي و غیردارویي هم 
همراه دارند که توســط دکتر عمادی و دستیارانش در 
بیمارستان رازی تهیه شده است. بروبچه های هلال هم 

مانند دفعه پیش همراه هستند و پایه کارهاي داوطلبانه. 
آموزش حرف اول در حفظ سلامتي 

با گــروه ســلامت و بچه هاي هلال احمــر می رویم 
روســتای ذکری و گلِ نی. میانه راه هســتیم که اذان 
می گویند و دکتر و همراهانش با همان مختصر خوراکی 
که در هواپیما به مســافران دادند افطــار می کنند. تا 
برســیم وقت نماز مغرب هم مي گذرد امــا می رویم تا 
بخشی از آموزش ها همان امشب انجام شود. به محض 
ایستادن در ذکري، سروکله بچه ها پیدا می شود و دور 
دکتر عمادی جمع می شوند و او هم همه شان را به نام 
می خواند و صورت هایشان را نوازش می کند. پوستشان 
قابل مقایسه نیست با چیزی که در عکس ها دیده ایم. 
زخم ها خوب شــدند و تنها قرمزی مانده اســت که با 
مراعات بیشتر، همین مختصر قرمزی هم از بین خواهد 
رفت. دکتر خوشحال از جواب دادن پوست ها به درمان، 
به بعضی هایشان می گوید: »پوستتون که خشکه... مگه 
قرار نشد، بدون کرم و کلاه بیرون نیایید!« همه برادران 
و خواهران ســنی جمع می شــوند در مسجد کوچک 
روستا. بچه ها هم در دو ردیف عمودی می نشینند و دکتر 
عمادي از بعضی هایشان دعوت می کند کنار او بایستند 
و بگویند باید چه مواردی را رعایت می کردند. دو سه تا 
از بچه ها می آیند و ســه نکته اساسی، پرهیز از آفتاب و 
اســتفاده از کلاه و کرم را می گویند. او با مدارا و تشویق، 
سعی می کند از زبان اغلب شان این سه نکته را بشنود تا 

دلش قرص و محکم شود، همه آموزش را یاد گرفته اند.

بچه ها که می روند و نوبت به بزرگترها می رســد، او 
بهشــان می گوید که بعضی از بچه ها کرم نداشــتند و 
دوباره پوستشان خشک اســت و تأکید می کند ادامه 
این خشکی چه عواقب وخیمی در آینده برایشان خواهد 
داشت. از ضایعات پوستی تا بیماری های وخیم تر. البته با 
مهربانی و زبانی ساده. مردها سر تکان می دهند و تأیید 

می کنند. 
آموزش  به کودکان بازیگوش و سربه هوا

صبح مي رویــم گلِ نی. همــه اهالی که بیشــتر از 
5٠-4٠ نفر نیستند، در مسجد جمع می شوند. دکتر 
عمادی اغلب شان را به نام کوچک می شناسد و دوباره 
همان حرف های دیشب را تکرار می کند. بعد هم روش 
درست کلاه گذاشتن و استفاده کرم ضدآفتاب را توضیح 
می د هد. اول برای خودش کلاه می گذارد و بعد چند تا 
از پسربچه ها را بغل می کند و برایشان کلاه می گذارد و 
کرم می زند و توضیح می دهد. از آنها هم می خواهد دو به 
دو رو به روی هم بنشینند و برای هم کرم بزنند. مرحله 
بعد بچه ها مي آیند و جای دکتر روی صندلی مي نشینند 
و دوبــاره توضیحات را تکرار می کننــد. دکتر هم کنار 
آنها روی زمین می نشیند. اینها مراحلی است که دکتر 
عمادی بار پیش هم اجرا کرده است. یک ساعت و اندی 
در گلِ نی می مانیم و او آموزش می دهد و دســت آخر 
روی زمین و قاطی بچه ها می نشیند و با زبان کودکانه به 
حرف و بازی شان می گیرد و سعی می کند آنها را متوجه 
خطرات نزدن کرم و کلاه نگذاشــتن بکند. در کنار این 
آموزش ها، بقیه آقا و خانم دکترها همراه با پرستار حاضر 
در جمع و بچه های هلال احمر اقلام دارویي و غیردارویي 
را توزیع مي کنند.  دوباره به ذکری مي رویم و در مدرسه 
روستا مستقر مي شویم. نخستین کار معاینه اهالي است 
در دو اتاق جدا ویژه خانم ها و آقایان. صف زنان روســتا 
طولاني تر است و از قرار مشکلات آنها حادتر از مردان به 
دلیل این که بیشتر بیرون هستند و کارهای خانه و پخت 
نان و... با آنهاست. همزمان در کلاسی که دکتر عمادی 
مستقر اســت، مردان بعد از معاینه به عنوان سرپرست 
خانوار، تعداد بچه های خود را می گویند تا علاوه بر دارو، 
لباس و دیگر اقلام را هم به خانــه ببرند. بچه ها بیرون 
مدرسه درحال شیطنت و بازی و دریافت کلاه به عنوان 
هدیه و جایزه و یاد گرفتن آموزش ها هســتند. داخل 
مدرســه نمی آیند مگر همراه پدر یا مادر، برای معاینه. 
کرم های دست ســاز درمانی، کنار دست دکترهاست 
و علاوه بر دادن شــکلات به بچه ها، صورت همه شان را 
کرم می زنند.  ساعتي از ظهر گذشته که کار معاینه توزیع 
اقلام و دارو به پایان می رسد. حدود 1٠٠مرد و زن معاینه 
شدند و دیگر وقت خداحافظی است. اهالي با مهربانی 
خداحافظی و تشکر می کنند و بچه ها در دست دادن، 

هیچ کداممان را از قلم نمی اندازند.

به همت استاد پوست دانشگاه تهران

 بازگشت طراوت کودکی
به روستاهای مرزی
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